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 و روایاتاز منظر قرآن  )عج(موانم معرفت به امام زمانشناسی و مفهوم
 و روایاتاز منظر قرآن  )عج(موانع معرفت به امام زمانشناسی و مفهوم

 محم  درضا شهبازی1

 چکیده

امـام زمـان)عج( از منظـر  شناسی و موانم معرفتمفهوم»به مطالعۀ ، رو پژوهش پیش
کیـد أت در منابم دینی نسبت به معرفـت داشـتن بـه امـام. پردازدمی «قرآن و روایات

 اهمیـت معرفـت امـام. فراوان شده است و قبولی اعمال مشرو  به آن شـده اسـت
خـودش نیـز ، که طریق به معرفت و طاعت صحیح خداوند متعـال اسـتعلاوه بر این

توصـیفی و بـا رویکـرد  ـ با روش تحلیلـی، در این نوشتار پژوهشگر. موضوعیت دارد
به منابم معتبر حدیثی رجوع کرده و ضمن پرداختن به روایات عام ، ایکتابخانهـ  کیفی

مفهوم و قلمـرو معرفـت در هـر یـک از روایـات را ، )عج( و خاص معرفت امام زمان
که ما باید نسـبت بـه امـام  این تحقیق بیانگر آن استهای یافته. مشخص نموده است

همننین امـوری ماننـد هـوا و . شأنی و صفاتی داشته باشیم، معرفت نَسَبی، خود زمان
مانم معرفت نسـبت بـه امـام ، ر و تاریکی دلتکبّ ، و اجداد تقلید جاهلانه از آبا، هوس
 . شود)عج( می زمان

موانم معرفـت ، ضرورت معرفت امام، ایمان، معرفت امام، معرفت: هاکلیدواژه
 امام

 مهمقد  . 1

معرفـت  ۀمسـئل، ن بوده استمایکی از فروعات بحث امامت که همواره مورد اهتمام متکلّ 
 گونـاگونیدارای شـاخه و فروعـات  ،بحث معرفت امام. است)عج(  امام زمانمخصوصاً  امام

، مـراد، ن ادلـهدر تبییامّا  است؛ ن شیعه و سنیمتکلّمان و محدّوامورد اتفاق  ،است که اصل آن
همننین موانم و آفاتی . بین فِرَق مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد ،قلمرو و آوار معرفت

                                                           
 .11/10/1402، تاریخ پذیرش: 06/09/1402. تاریخ دریافت: *
 (. shahbazi13677@gmail. com. دانشجوی دکتری رشته کلام امامیه، دانشگاه قرآن و حدیث )1
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که به طور کلی در منـابم  شود)عج( می نیز وجود دارد که مانم از معرفت ما نسبت به امام زمان
آن در روایـات  شناسی معرفت و قلمـرو، ضمن مفهومما در این نوشتار. دینی ما وارد شده است

 . به ذکر موانم و آفات معرفت خواهیم پرداخت، مربو  به معرفت

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 1ـ  1

 تاعم از شیعیان و اهل سـنّ ، جهان مسلمانانمورد اتفاق بین  اصل ضرورت معرفت امام
عرفت که منظور از ماینامّا  ؛علمی مختلف سخن به میان آمده استهای و از آن در نوشته است

از مسائل مهمـی اسـت  ،شود و موانم معرفت چیستمی چیست و قلمرو آن شامل چه زوایایی
 کند تا به زوایای مختلف بحث معرفـت امـاممی لذا ضرورت ایجاب. که باید بدان پرداخت

 . بپردازیم، پرداخته شده استها که کمتر بدان

 الات پژوهشسؤ. 2ـ  1

مراد از معرفت در باب روایـات معرفـت  است: ت پیشروالااین تحقیق به دنبال پاسخ به سؤ
 شـامل چـه مـواردی )عج( معرفت امام زمان درخصوصچیست؟ روایات عام و خاص  امام

 شود؟)عج( می ؟ چه چیزهایی مانم معرفت ما نسبت به امام زماناست

 پژوهش پیشینۀ. 3ـ  1

از دیربـاز  ،نجی بشریتبه عنوان آخرین م )عج( امام زمانمخصوصاً  بحث معرفت امام
علمی نیـز بـه های برخی از نوشته ،در این بین. در کتب حدیثی و کلامی مورد بحث بوده است

  یمو تكل )ع (مزرفت اممام زممانتوان به کتاب می کهاند صورت مستقل بدین بحث پرداخته
فت و همننین نوشته آقای ابراهیم شفیعی سروستانی اشاره کرد که به تببین مفهومی معر منفظران

کتـاب دیگـری نیـز از سـیدمحمد . پـردازد)عـج( مـی شخصـیتی امـام زمـانهای ذکر ویژگی
ضمن بیان  ،در این اور ویبه نگارش درآمده است که  مزرفت امام عار)ع (شمی به نام هابنی

و به برخـی از  پرداخته )عج( به ارتبا  مرگ جاهلی و عدم معرفت امام زمان، ضرورت معرفت
ذکر شده در این است که مـا عـلاوه های تفاوت این مقاله با کتاب. است نیز پاسخ دادهشبهات 

به ذکر موانم معرفـت ، ایمکه معنای معرفت را ذیل هر روایت به طور جداگانه توضیح دادهبراین
 . ایمنیز پرداخته
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 روش پژوهش. 4ـ  1

بـه ، ایکتابخانـهـ  کرد کیفیتوصیفی و با روی ـ با روش تحلیلی، پژوهشگر در این نوشتار 
اسناد معتبر و مرتبط با موضوع مورد تحقیق رجوع کرده و حقیقت مفاهیم را ابتدا کشف کـرده و 

را مشـخص پرداخته و اصطلاح معرفت و قلمرو هریک  در ادامه به روایات باب معرفت امام
 رفت ما نسبت به امام زمانبا الهام از قرآن کریم به اموری که مانم مع نیز در نهایت نموده است.

 . اشاره نموده است، شود)عج( می

 ادبیات پژوهش. 5ـ  1

 معرفت در لغت. 1ـ  5ـ  1

این کلمه . است گرفته شده است و از جهت صرفی نیز مصدر میمی« عرف» معرفت از واژۀ
گاهی )دهخدا، شناخت، در لغت به معنای شناسایی ، معرفت( و علم و دانش )معین: 1373، آ

عرفـان و . معرفـت( آمـده اسـت: 1385، همننین شناختن چیـزی )عمیـد و معرفت(: 1386
 . مترادف معرفت هستندهای ادراک نیز از واژه

 معرفت در اصطلاح. 2ـ  5ـ  1

( 1396مصباح یـزدی ) محمدتقی. اندمعانی مختلفی ذکر کرده ،این واژه در اصطلاحبرای 
گـاه یآن مساو مفهوم نیترعام»: گویدمی در این زمینه و اطـلاع اسـت و  یبا مطلـق علـم و آ

 رودیبـه کـار مـ یبازشناسـ یبه معنـا یو زمان شودیاختصاص داده م یبه ادراکات جزئ یگاه
راغـب . (109« )گـرددیاسـتعمال مـ ینـیقیعلم مطابق با واقـم و  یهم به معنا یکه گاهچنان

الشيء بتفکّـر ک إدرا: لمَعْرِفَةُ والعِرْفَانُ ا»: کندمی گونه معنا( نیز معرفت را این1412اصفهانی )
یعلم الله : فلان یَعْرِفُ اللهَ ولا یقال: ویقال، ویضادّه الْنکار، هو أخصّ من العلم و، وتدبّر لأوره

و  معرفـت؛ ذاتـهک له هي بتـدبّر آوـاره دون إدرالمّا کان مَعْرِفَةُ البشرِ لِ ، إلی مفعول واحد متعدّیا
 یک شی به همراه تفکر و تدبر در مورد اور آن شی و معرفـت اخـص از علـمعرفان یعنی ادراک 

 ولی گفته ؛فلان شخص به خدا معرفت دارد: شودمی گفتهمثلًا . ضد معرفت انکار است. است
زیـرا منظـور از  ؛علم متعدی به یک مفعـول اسـت که مادۀدر حالی ،شود به خدا علم داردنمی

نـه ادراک ذات خداونـد  ،ل به معنای تدبر در آوار الهی استمعرفت بشر نسبت به خداوند متعا



 

 

 

جم 
ل پن

سا
ید(

جد
ورۀ 

)د
 | 

ارۀ 
شم

13 | 
تان

مس
ز

 
14

02
 

 

 

112 

امـام مخصوصـاً  هکه معرفت در روایات بـاب معرفـت ائمّـاینامّا  .(561ـ  1/560« )متعال
می آنهاسپس به معنای به کار رفته در  و کنیممیابتدا روایات را ذکر ، به چه معناست )عج(زمان

 . پردازیم

 )عج(مانروایات معرفت امام ز. 2

روایـات  بندی کلی به دو دسـتۀتوان در یک دستهمی را )عج(روایات باب معرفت امام زمان
روایاتی است که اشـاره بـه ضـرورت و ، منظور از روایات عام. کردعام و روایات خاص تقسیم 

 ،و منظور از روایات خـاص شودمی نیز )عج(دارند که شامل امام زمان اهمیت معرفت ائمه
 . دارد )عج(است که فقط اشاره به معرفت امام زمان روایاتی

 روایات عام معرفت. 1ـ  2

ر روایات از جایگـاه و د به عنوان جانشینان و واروان پیامبراکرم همعرفت و شناخت ائمّ 
ـق معرفـت چیسـتالبته این. ای برخوردار استاهمیت ویژه در ادامـه بـدان خـواهیم ، که متعلَّ

 . پرداخت
وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْراً : شریف ۀدر تأویل آی حضرت امام صادقابوبصیر از 

تردید او را خیر بی، که به او حکمت داده شوددهد و آنمی حکمت را به هر کس بخواهد؛ کَثِیراً 
؛ فَةُ الْمَـامِ طَاعَةُ اللّهِ وَمَعرِ »: کند که آن حضرت فرمودمی روایت( 269)بقره:  اندفراوانی داده

مراد از معرفت . (1/185: 1387، )کلینی« است امامطاعت الهی و معرفت ، مراد از حکمت
که در تشخیص مصـداق ون امام است و هم اینجایگاه و شئ، هم شناخت مقام ،در این روایت

 امـام کـه خـود را بـه دروغ دچار اشتباه نشود و بتواند امام حق را بشناسد و دنبال کسانی، واقعی
 . نرود، پندارندمی

نْـسَ إِلَاّ  از جد بزرگوارشان در تفسـیر آیـۀ شـریف امام صادق وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ وَالِْْ
: )ذاریات پرستش کنند ]ییکتایبه [مرا  کهنیا یمگر برا دمیافریو من جنّ و انس را ن؛ لِیَعْبُدُونِ 

، ای مـردم! خداونـد: فرمـودو  به سوی اصـحابش آمـد حسین بن علی»: دفرمایمی (56
خواهند پرستیدش و هـر  ،پس هر گاه او را شناختند ؛بندگان را نیافرید مگر آن که او را بشناسند

: مردی به ایشان عرض کرد. شدنیاز خواهند با پرستش او از پرستش جز او بی ،گاه او را بپرستند
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ایـن کـه : فرمـود خدا چیسـت؟ امـامشناخت  !ای فرزند رسول اللّه! پدر و مادرم فدای تو باد
. (1/328: 1404، )مجلسی« مردم هر زمان امامشان را که فرمانبری از او واجب است بشناسند

ای مقدمه و وسـیله ،معرفت الهی و معرفت الهی ، مقدمه و وسیلۀمعرفت امام ،طبق این روایت
لاجـرم کـس دیگـری کـه ، درستی بشناسـدهامام خود را بنتواند اگر کسی . ستبرای پرستش او
گونه که هست بـه او تواند خدا را آننمی پذیرد و آن امام ناحقمی به عنوان امام، شایستگی ندارد

اقعـی، نه خـدای و است که برگرفته از اوهام و خیالرا او خدایی  شودمی لذا باعث کند؛معرفی 
یعنـی مـا بایـد  است شناخت شخص امام ،پس مراد از معرفت امام در این روایت. عبادت کند

 . بشناسیم، به عنوان امام و راهنمای مردم معرفی کرده است وندخدا را کهبتوانیم آن شخصی 
ومَـن ، مَن عَرَفَهُم فَقَـد عَـرَفَ اللّـهَ »: خوانیممی از زبان امام رضا هدر زیارت قبور ائمّ 
ته اسـت و هـر کـه ایشـان را شناسـد خـدای را شـناخبرا  ائمههر که ؛ جَهِلَهُم فَقَد جَهِلَ اللّه

معرفـت و ، سـخنطبـق ایـن . (315: 1394، )ابـن قولویـه« خدای را نشناخته است ،نشناسد
هسـتند کـه  هایـن ائمّـ. شناخت خداوند متعال است وسیله و مقدمۀ اطهار شناخت ائمۀ
عـی را واق ۀشود اگر ما ائمّـمی کنند و این باعثمی گونه که هست برای ما توصیفخداوند را آن

گوینـد مـی هگونـه کـه ائمّـخـدا را آن ،بشناسیم و آنها را به عنوان منبم و مرجم وحیـانی بـدانیم
رسد مراد می به نظر. بپرستیمگویند از خدا اطاعت کنیم و او را می هگونه که ائمّ بشناسیم و آن

 . باشد معرفت شخص واقعی امام ،در این روایت از معرفت امام
کنِ »: معلّی بن خنیس فرمودبه  امام صادق یا مُعَلّی! لَو أنَّ عَبْداً عَبَدَ اللّهَ مِائَةَ عَام بَـینَ الـرُّ

ـی یَسْـقُطَ حَاجِبَـاهُ علـی عَینَیـهِ ، وَالمَقامِ  لیـلَ حَتَّ یَقُومُ الَّ هارَ وَ  ، وتَلْتَقـی تَراقِیِـه هَرَمـاً ، یَصُومُ النَّ

نَا جَاهِلاً   خـدا را  ،ای صـد سـال میـان رکـن و مقـامای معلّی! اگر بنـده ؛لَم یَکُن لَه وَواب  ، لِحَقِّ

 را بـه تهجّـد و راز و نیـاز بگذرانـد تـا جـایی کـه از هـا روزها را روزه بگیرد و شـب، بندگی کند

  ،اش فـرو رودی گـردنش در سـینههاشدّت پیری ابروانش روی چشمانش را بگیرد و اسـتخوان

 هرگـز بـرای او پاداشـی نخواهـد ، ه مـا را نشناسـدولی نسبت به حق ما جاهـل باشـد و جایگـا

 . (1/122: 1387، )حرّ عاملی« بود
ق معرفت ائمّ  ،این روایتطبق  بلکـه  ؛فقط شناخت شخص و مصداق آنها نیست، همتعلَّ

 مقـام ، نسـبت بـه جایگـاه، اکـرم ما باید علاوه بر تشخیص صحیح جانشینان بر حق پیـامبر
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چه بسا بسیاری از فِرَق اسلامی هستند که واقف بـه . داشته باشیم ون آنها نیز معرفت کاملو شئ
جاهـل ، سـتولی نسبت به جایگاه و مقامی کـه سـزاوار آنها ،هستند هفضیلت و کرامت ائمّ 

شدن مطلب و پی بـردن بـه تر برای روشن. است شدهآنها راهی موجب گم ،هستند و همین امر
صـدوق  خیشـ. کنـیممـی اشاره به سخن دو نفر از علما ،تیق و مراد از معرفت در این روامتعلَّ 

که ـ ]اسلام[ و امامان پس از او را امبریبر ما واجب است که پ»: نگارندمی ( در این زمینه1418)
است که برما  یواجب ۀضیفر، امر نیا. میبشناس شانیهایژگیو وها با نام، ـ  درود خدا برآنان باد

جاهل ]قاصر[ باشد و  خواه ؛ردیپذنمی کس را در مورد آن چیهعذر  ،لازم آمده است و خداوند
 .(29ـ  28« )خواه ]جاهل[ مقصّر

، دیبدون ترد»: نویسدمی مكیال المكارم( نیز در کتاب گران سنگ 1392فقیه احمدآبادی )
 نیـا، انـدفرموده آن را نسبت به امام زمانمـان امـر لیتحص امامان ما کهی از شناخت مقصود

سـبب در امـان  ،شناخت نیکه ا یابه گونه، میما آن حضرت را چنان که هست بشناساست که 
. باشـد نیوغـدر انیمـدّع ۀکننـدراهنجاتمان از اعمال گـم ۀیملحدان و ماهای ماندن ما از شبهه

، شـناختن شـخص امـام بـه نـام و نسـب و دوم: دیـآنمی جز به دو امر به دست یشناخت نیچن
 . (2/107« )دو شناخت از اهمّ واجبات است نیه دست آوردن اب. اوهای یژگیشناخت و

ما مُلزم هستیم که از اوامـر الهـی اطاعـت  مهمی که باید بدان اشاره کنیم این است که نکتۀ
لیکن باید بدانیم راه صـحیحی بـرای بـه دسـت آوردن طاعـات و بپرهیزیم؛ کنیم و از نواهی او 

خداونـد متعـال پیـامبر . مشخص کرده وجود نـدارد نواهی الهی جز از طریقی که خود خداوند
نیز بـه  اکرم بین خود و مردم قرار داده است و پیامبر آور خود و واسطۀرا به عنوان پیام اکرم

پس برای به دست . است کردهاطهار را به عنوان جانشینان بعد از خود معرفی  ۀائمّ  ،اذن خداوند
باید به منابم ، خواهدمی گونه که خود اوادت الهی آنآوردن طاعات و نواهی الهی و همننین عب

مـا یَعـرِفُ »: دفرمایـمـی امام باقرلذا . رجوع کنیم، ـ  هستند که ائمهـ و مراجم وحیانی  إنَّ
را شـناخته و  خداونـدکـه کسـی ؛ ویَعبُدُهُ مَن عَرَفَ اللّهَ وعَرَفَ إمامَهُ مِنّا أهلَ البَیـتِ  اللّهَ 

 . (1/181: 1387، )کلینی« بشناسد ـ که از ما اهل بیت استـ او را  ا و امامِ پرستش کرده که خد

 )عج( روایات خاص معرفت امام زمان. 2ـ  2

در روایتی . چندین روایت وارد شده است حدیثی،در منابم  )عج( باب معرفت امام زمان در
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دٍ اَلْحَسَ »: است آمدهچنین  از امام حسن عسکری وَ أَنَا عِنْـدَهُ عَـنِ  نُ بْنُ عَلِي  سُئِلَ أَبُو مُحَمَّ
ذِي رُوِيَ عَنْ آبَائِهِ  هِ عَلَی خَلْقِهِ إِلَی یَوْمِ اَلْقِیَامَةِ : اَلْخَبَرِ اَلَّ ةٍ لِلَّ رْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّ

َ
وَ إِنْ ، أَنَّ اَلْأ

ةً  هَارَ حَقٌّ : قَالَ فَ ، مَاتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّ کما اَنَّ النَهارَ  إِنَّ هَذَا حَقٌّ کَمَا أَنَّ اَلنَّ
، یعدبَ  ةُ جَّ والحُ  مامُ الِا  وَ هُ ، د  مَّ حَ مُ  یبناِ  قالَ فَ  فَمَنِ الحُجّهُ بَعدَکَ؟ یا اِبنِ رَسُولُ اَه: فَقیلَ لَه، حقٌّ 

کـه مـن آن  یدر حال، سؤال شد یاز امام حسن عسکر؛ ةیجاهل تةیمات م فهُ عرِ یَ م لَ وَ  ن ماتَ مَ 
، گاه از حجت خدا بر خلق چیه نیزم": که از پدرانش نقل شده بود تیروا نیا ۀدربار ،جا بودم
 تیـو امام زمانش را نشناسـد بـه مـرگ جاهل ردیبم ینخواهد بود و اگر کس یخال امتیتا روز ق

حـق  ،کـه روز همـان طـور؛ اسـت یسخن حقّ  نیا: فرمود یامام حسن عسکر ".مرده است
: فرمـود سـت؟یت بعـد از شـما کفرزند رسول خدا! امام و حجّـ یا: سؤال شد شانیاز ا. است

بـه مـرگ ، و او را نشناسـد ردیـهـر کـس بم. ت بعد از مـن اسـتاو امام و حجّ ، فرزندم محمد
 .(16/246: 1387، عاملی )حرّ « مرده است تیجاهل

به صورت متواتر در منابم شـیعه « جاهلیة من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة»روایت 
حیات عالمانه )حیاتی که مبتنـی بـر شـناخت امـام عصـر خـود  نتیجۀ. ی وارد شده استو سنّ 

حیات جاهلانه )حیاتی که همراه با جهـل نسـبت  ، جز مرگ سعادتمندانه نیست و نتیجۀباشد(
 گونه که پیامبراکرمهمان د؛به دنبال ندارای جز مرگ جاهلانه ، نتیجهبه امام عصر خود باشد(

 و دیـریمیمـ دیکنیم یگونه که زندگآن؛ کَمَا تَعِیشُونَ تَمُوتُونَ وَ کَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ »: دفرمایمی
 .(4/72: 1356، )ابن ابی جمهور« دیشویمبعوث م، دیریمیگونه که مآن

منین ؤه ولایـت امیرالمـکـ در وصف برخـی از یـاران پیـامبر نه  البلاغه 150در خطبه 
 إذا قَبَضَ اللهُ رَسُولَهُ  یحَتّ »: خوانیممی، را کنار گذاشتند و خلافت دیگری را پذیرفتند علی

عْقابِ  یرَجَمَ قَوْم  عَلَ 
َ
)دوران جاهلیت( به قهقرا  یاعدّه، قبض روح شد اکرم غمبریپ یوقت؛ الْأ

به اند یث دیگری که اهل سنت نقل کردههمننین در حد. (150 خطبۀ، )نهج البلاغه« برگشتند
عـدم  ، نتیجۀزندگی جاهلانه و زندگی جاهلانه ، نتیجۀهمین مطلب اشاره دارد که مرگ جاهلی

 یبخمارال ىیصمحدر . سـتو عدم پذیرش ولایـت آنها برحق پیامبر معرفت جایگاه خلفای
 قْتَطِعَنَّ یفَوَ اللهِ لَ  مِنْکُمْ  یَّ عَلَ  رِدُ یمَنْ  الْحَوْضِ اَنْتَظِرُ  یعَلَ  یإِنّ »: دیفرمایم غمبریپ که آمده است

ت یرَبِّ مِنّ  یرِجال  فَلَأقُولَنَّ أ یدُون ـکَ لاتَـدْر قُـولیفَ ، یوَ مِنْ اُمَّ مـا عَمِلُـوا بَعْـدَک مـا زالُـوا  یإنَّ
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دا بـه خـامّـا  ؛شـودیبر مـن وارد مـ یمن منتظرم که چه کس ،امتیدر ق؛ أَعْقابِهِمْ  یعَل رْجِعُونَ ی
از من و  هانیا: کنمیجا من به خدا عرض مآن، شوندیم یاکه مانم از آمدن عدّه نمیبیسوگند م

 ؛بعد از تـو چـه کردنـد هانیا ینیکه به راهر بب یتو نبود: دیگویپس به من م .امّت من هستند
ی حیات زمانی ما دارا. (20/255: 1391، )بخاری« گرد کردندعقب تشانیّ ها به دوران جاهلآن

برای روشن شدن اهمیت و چرایـی . طیبه هستیم که امام خود را بشناسیم و ولایت او را بپذیریم
: فرماینـدمـی امـام رضـا. کنـیممـی اشـاره ضرورت شناخت امام به حدیثی از امام رضـا

اسـاس ، امامـت. و عزّت مؤمنـان اسـت اینظام مسلمانان و صلاح دن ۀیو ما نیزمام د، امامت»
و  اتیمال ینماز و روزه و حج و جهاد و گردآور تیتمام. بلند آن است ۀاسلام و شاخ ۀدابنیرشد

حـلال . همه به دست امام است، اسلام یحدود و احکام و حراست از مرزها یصدقات و اجرا
. کندمی خدا دفاع نیدارد و از دمی کند و حدود خدا را برپامی خدا را حلال و حرام خدا را حرام

، )ابـن بابویـه« خوانـدمـی مت و اندرز و حجّت رسا ]مردم[ را به راه پروردگارش فـرااو با حک
مختلف اعتقـادی و های دین در حوزههای ما مکلف به پذیرش مبانی و آموزه. (2/676: 1396

 . میسور نیست، رفتاری هستیم و این نیز جز با شناخت امام زمان خود
بلکـه  ؛خواهـدنمـی مطلق عبادت را از ما ،وند متعالاین نکته را لازم است بدانیم که خدا  

از منبعـی گرفتـه شـده  وانیـاً  مورد قبول خودش باشد؛ لاً پذیرد که اوّ می عبادتی و طاعتی را از ما
. خودش موضوعیت نیـز دارد، پس آن منبم علاوه بر طرقیت. باشد که خداوند دستور داده باشد

و در  دشیو کل نیامر د ۀمرتب نیبالاتر»: دفرمایمی است که روایت امام باقر ،مؤید این سخن
 یهمانـا خـدا. از امام بعد از شناخت اوسـت یرویپ، رحمان یخدا یخرسند ۀیو ما زیهمه چ

 یخدا را فرمان برده و هر کـس رو قتیدر حق، فرمان برد امبریهرکس از پ: دیفرمامی عزّوجلّ 
را به عبادت بـه پـا ها شب یاگر مرد ناهما، میاهنگهبان نفرستاد شانیما تو را برا، برگردان شود

و روزها را روزه دارد و تمام اموالش را صدقه دهد و در تمام دوران عمرش به حج رود و امر  زدیخ
او وواب  یبرا، او باشد ییکند و تمام اعمالش با راهنما یرویخدا را نشناسد تا از او پ یّ ول تیولا

 . (2/19: 1387، )کلینی« نباشد مانیاو او از اهل  ستین یحقّ  یخدا
رسیدن به مقام معرفت درگاه ربوبیت است و برای هـدایت یـافتن و ها آفرینش انسان فلسفۀ

 بخـشدر . وجود نـدارد )عج( راهی جزء معرفت امام زمان ،در مسیر هدف خلقت قرار گرفتن
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مان غیبت صادر شده برای خواندن در ز که از امام صادقـ « اللهم عرفنی نفسک»آخر دعای 
تَكَ »: خوانیممی، ـ  است فْنی حُجَّ تَـكَ ، اَللّهُمَّ عَرِّ فْنی حُجَّ كَ اِنْ لَمْ تُعَرِّ ؛ ضَـلَلْتُ عَـنْ دینـی، فَاِنَّ
راه خـود گـم نیـاز د، یاگـر حجّتـت را بـه مـن نشناسـان رایز ؛حجّتت را به من بشناسان ایخدا

 . (52/46: 1404، )مجلسی «شومیم
هدایت پیدا  ،توانیم در مسیر دین حقنمی ،اگر ما امام زمان خود را نشناسیم نسخطبق این 

لازم امّـا  ؛است )عج( ملازمِ معرفت امام زمان، کنیم و هدایت یافتن و در مسیر حق قرار گرفتن
مـوانعی وجـود دارد کـه بـا ، )عـج( است اشاره کنیم که برای کسب معرفت نسبت به امام زمان

لذا برای تحقق معرفـت بایـد ایـن . است غیر ممکن یا لااقل مشکل، معرفتوجود آنها امکان 
 اشـاره دارد )عـج( وقتی به روایاتی که بـه ویژگـی یـاران امـام زمـان. موانم را از سر راه برداریم

 اچراکه با نیروی ورع و تقـو ؛اهمیت زیادی داده شده است رع و تقوابینیم که به ومی، نگریممی
اموری که مانم معرفت مـا نسـبت بـه امّا  ؛را برطرف سازیم معرفتنیم موانم توامی است که ما

 . پردازیممی چه هستند؟ در ادامه به ذکر و تحلیل این موانم، شود)عج( میامام زمان

  )عج(معرفت امام زمانموانع . 3
ریم به موانعی وجود دارد که در قرآن ک، بر سر راه معرفت ،طور که در بالا اشاره کردیمهمان
بـه ، به آنها اشاره شده است که در ایـن نوشـتار ، منبم وحیانی و دینی ترینلین و اصلیعنوان اوّ 

 : برخی از آنها اشاره خواهیم کرد

 هوا و هوس. 1ـ  3

. هوا و هوس اسـت، ترین موانم معرفت نسبت به امور حق از دیدگاه قرآن کریمیکی از مهم
که ابزار شناخت و معرفت برایشـان فـراهم بـوده با وجود این در طول تاریخ هابسیاری از انسان

بـا مراجعـه بـه قـرآن . و غرق در باطل شـدنداند بینیم که مسیری برخلاف حق پیمودهمی ولی،
، ک حقایق توسط این افـراد شـده بـودهترین عاملی که باعث عدم درشویم مهممی کریم متوجه
گذارد که انسان حقایق را ببیند و نمی ،چشم انسانروی هکه مانند حجابی روب است هوا و هوس

إِنَّ کَثِیـرًا : فرمایـدمـی خداوند متعال در کتـاب هـدایت خـود. نسبت به آنها معرفت پیدا کند
ونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ  خـود هـای چه بسیار افرادی که بدون علـم و از روی هـوا و هـوس؛ لَیُضِلُّ
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به ، بودند نکه معاصر معصوماها قدر از انسانهچ. (119: )انعام شوندمی راهیموجب گم
نسبت به امام عصر خـود معرفـت پیـدا  نتوانستند رفتند،هوا و هوس خود  به دنبالکه خاطر این

خداوند متعال بر اساس سنت . کنند و بسیاری از آنها حتی به مقابله با امام عصر خود پرداختند
تبعیت از هوا و هـوس را نیـز جـزء ، هاوهبت ابزار شناخت به انسانآزمایش بشریت علاوه بر م

خود دوست دارد آزاد باشد تا بتواند بـه  انسان بر حسب طبیعت اولیۀ. طبیعت او قرار داده است
شود نتوانـد حقـایق را بـه می و همین امر باعث پاسخ مثبت بدهدامیال شهوانی و حیوانی خود 

نْسَانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَهُ : فرمایدمی در این زمینه خداوند متعال. درستی درک کند بلکـه ؛ بَلْ یُرِیدُ الِْْ
بـا . (5: )قیامت در تمام عمر گناه کند [امتیبدون ترس از دادگاه ق]آزاد باشد و  خواهدیاو م
ن با آزادی که خداوند ولی انسا ،عقل و فطرت داده است چون یکه خداوند به او ابزار شناختاین

 اینها مسیری را انتخاب کند کـه مطـابق بـا هـوای نفسـش دوست دارد برخلاف همۀ، او داده به
توانـد نسـبت بـه امـام عصـر خـود نمی و شودمی و این مانم شناخت او نسبت به حقایق است

 . معرفت کامل پیدا کند

 تقلید جاهلانه از آباء و اجداد. 2ـ  3

تقلید کورکورانه و جاهلانه از اجداد ، الهیهای یکی دیگر از موانم معرفت نسبت به حجت
 قرآن کریم در مورد مبتلا بودن برخی از اعراب جـاهلی بـه ایـن بیمـاری چنـین. است و نیاکان

بِمُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَا: فرمایدمی هُ قَالُوا بَلْ نَتَّ بِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّ إِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّ کـه بـه  یو هنگام؛ وَ
ما از آننـه پـدران ، نه»: ندیگویم!« دیکن یرویپ، از آننه خدا نازل کرده است»: آنها گفته شود
ای ماننـد حجـابی قبیلـهـ  بات قومیتعصّ . (170: )بقره «کنیمیم یرویپ، میافتیخود را بر آن 

 تنها انبیانه . شودمی مانم معرفت و شناخت حق گیرد وقرار میبین انسان روی چشمان حقهروب
تعصباتی کـه خـودش را بـه  ؛مردم عصر خود درگیر بودند نیز با تعصبات جاهلانۀ هبلکه ائمّ 

تعصـبات قـومی و تقلیـد . نشـان داد منینؤخوبی در شورای سقیفه و غصب خلافت امیرالم
گاهانه از پیشینیان معرفتی بـرای شـناخت حـق اسـتفاده های شود تا انسان از ابزارمی باعث، ناآ

از  تقلید ،رسد اقوامی که به این بیماری مبتلا بودندمی به نظر. و از معرفت حقایق بازبماند کندن
 مناسـب و جـایگزین ابزارهـای حقیقـی شـناخت و معرفـت نیاکان خـود را بـه عنـوان وسـیلۀ

نا إِنَّ : گویندمی کنند ومی لذا کفار در قیامت چنین ابراز پشیمانی ؛دانستندمی ا أَطَعْنـا وَ قالُوا رَبَّ
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بیلاَ  ونَا السَّ پروردگـارا! مـا از سـران و بزرگـان خـود اطاعـت : گویندمی و؛ سادَتَنا وَ کُبَراءَنا فَأَضَلُّ
 . (67: )احزاب راه ساختندکردیم و ما را گم

 تکبر ورزیدن. 3ـ  3

 کسی که مبتلا بـه تکبـر و. تکبر است )عج( یکی دیگر از موانم معرفت نسبت به امام زمان
فقط دنبال معرفت به حقایقی است که در راستای تسلط و سلطه بر دیگـران  ،برتربینی استخود

 به نفم خود تفسـیر، عمدگاهی واقعیات بدیهی را به حتی است و مطابق با میل خودش باشد و 
بسـیاری  )عج( امام زمانهنگام رهور  شودمی استکباری است که باعث حیۀهمین رو. کندمی

خداونـد . بایستند و دست به مبارزه بزنند ایشانمستبد و مستکبر جهانی در مقابل  هایاز دولت
إِذَا تُتْلَ : فرمایدمی متعال در قرآن کریم در وصف این افراد ی آیَاتُنَا عَلَیْهِ  یوَ  لَـمْ  کَـأَنْ  مُسْتَکْبِرًا وَلَّ

 یمسـتکبرانه رو، شـودیر او خوانـده مـمـا بـ اتیـکـه آ یو هنگـام؛ وَقْرًا أُذُنَیْهِ  فِي کَأَنَّ  یَسْمَعْهَا
. (7: )لقمـان اسـت نیسـنگ شیهااصلًا گوش ییگو؛ است دهیآن را نشن ییگو، گرداندیبرم

 در جـای دیگـر خداونـد متعـال. شـودمی مانم معرفت ،استکباری ، داشتن روحیۀطبق این آیه
رُونَ فِ : فرمایدمی ذِینَ یَتَکَبَّ إِنْ یَرَوْا کُلَّ آیَةٍ لَا یُؤْمِنُوا سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِيَ الَّ رْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ

َ
ي الْأ

خِذُوهُ سَبِیلًا  إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الْغَيِّ یَتَّ خِذُوهُ سَبِیلًا وَ شْدِ لَا یَتَّ إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّ را  یکسان یزودهب؛ بِهَا وَ
! آنها چنانند سازمیمنصرف م، خود اتیآ [به مانیا]از ، ورزندیبناحق تکبّر م نیزم یکه در رو

آن را راه خـود ، نندیرا بب تیاگر راه هدا؛ آورندینم مانیبه آن ا، نندیرا بب یاو نشانه هیکه اگر هر آ
: )اعـراف کننـدیآن را راه خـود انتخـاب مـ، نندیرا بب یراهگم قیو اگر طر؛ کنندیانتخاب نم

حقـایق بـدیهی را انکـار کنـد و بـه  شـودمی باعثرساند که می انسان را به جایی ،تکبر. (146
ایـن اسـت کـه  ،علـوم طبیعـی جدیـدمخصوصـاً  علـمهای یکی از آسیب. مبارزه با آن بپردازد

نیـاز از خود را بـی ،تکبر و خودبرتربینی پندارد و با روحیۀمی دانچیز، خود را همهصاحب علم
بـه انکـار ، طر بدون بـه کـارگیری ابـزار معرفـتبه همین خا. داندمی سرچشمه و منبم وحیانی
)عج( بسیاری از افرادی نیز که در مقابل امام زمان. پردازدمی اطهار صاحبان وحی یعنی ائمّۀ

مـانم معرفـت و ، بینی آنهـابرترر و خـودتکبّـ ۀاز همین قشر افراد هستند کـه روحیـ، ایستندمی
 . خواهد شد نسبت به حضرت حجتشناختشان 



 

 

 

جم 
ل پن

سا
ید(

جد
ورۀ 

)د
 | 

ارۀ 
شم

13 | 
تان

مس
ز

 
14

02
 

 

 

120 

 دل تاریکیِ . 4ـ  3

اسـت  ییهاآنها را دل؛ لَهُمْ قُلُوب  لَا یَفْقَهُونَ بِهَا: به استناد برخی از آیات قرآن کریم مانند
بلکه انسان بـا  ؛نیست ، عقل تنها ابزار معرفت و شناخت ،(179: )اعراف و معرفت ادراکیب

عـلاوه بـر ارتبـا  بـا قرآن کریم این است کـه  شیوۀ. تواند معرفت کسب کندمی قلب و دل نیز
گاهی در قلـب رسـوخ  ؛نیز ارتبا  برقرار کندها انسانهای با قلبها عقل چراکه اگر معرفت و آ

افـراد  ،در طـول تـاریخ. شـودنمـی موجب هدایت انسـان، نکند و نتواند با دل پیوند برقرار کند
ت نسبت بـه انبیـا و قلب آنها تاریک شده و با وجود معرف ،زیادی بودند که به خاطر کثرت گناه

که شـناخت عقلـی  افرادی مانند یهودیان زمان پیامبر اکرم. با آنها به مقابله پرداختند هائمّ 
ـذِینَ آتَیْنَـاهُمُ : فرمایـدمـی داشتند و خداوند متعال در وصف آنها دقیقی نسبت به پیامبر الَّ

همان گونه که ، ایم[ دادهنی که به ایشان کتاب ]آسمانیکسا؛ عْرِفُونَهُ کَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ  الْکِتَابَ 
ولی چون ایـن معرفـت در  ؛(146: )بقره شناسندرا می (محمد)او ، شناسندپسران خود را می

یا افرادی که از سران بودند و به جنگ با امـام . نشدباعث هدایت آنها ، دل آنها رسوخ نکرده بود
بسته به دنیا بودند که دلولی به خاطر این ،شناختندمی رابه صورت دقیق او ، پرداختند حسین

بزرگترین جنایت تاریخ را در کربلا ، و دلشان تاریک شده بود و نتوانستند معرفت قلبی پیدا کنند
رساند که خداوند نتیجه آن را اینمی انسان را به جایی، بستگی به دنیاکثرت گناه و دل. رقم زدند
ةً  قُلُوبِهِمْ وَجَعَلْنَا عَلَی : کندمی گونه بیان کِنَّ مخفـی هـای آنهـا پـردههـای و بـر دل؛ یَفْقَهُوهُ  أَنْ  أَ

بِهِمْ فَطُبِمَ عَلَی  ؛(25 :)انعام نهادیم تا نتوانند بفهمند و در نتیجـه بـر دل؛ یَفْقَهُونَ  لَا  فَهُمْ  قُلُو
ین جهت است کـه در وصـف به هم .(3: )منافقون فهمندهایشان مُهر زده شده و ]دیگر[ نمی

زنگارهای دل ، و ورع ؛ زیرا با رعایت تقواسفارش شده است به ورع و تقوا )عج(یاران امام زمان
خداونـد متعـال در قـرآن . شود معرفت قلبی در دل نیـز رسـوخ کنـدمی شود و باعثمی زدوده
پیونـد زده ، ـ  ارتبـا  داردکه با دل ـ نفس  را ـ که با عقل ارتبا  دارد ـ با تزکیۀ کار تعلیم ،کریم

مُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ : فرمایدمی است و یُعَلِّ یهِمْ وَ تا آنها را پاک کرده و کتاب و حکمـت ؛ یُزَکِّ
 (2: )جمعه را به آنها یاد دهد

 گیرینتیجه. 4

 شـیءاه تفکر و تدبر در مـورد اوـر آن معرفت در اصطلاح قرآنی به معنای ادراک یک ش  به همر
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برخی روایات عام  ،)عج( روایات باب معرفت امام زمان. است اخص از علم ،است و این اصطلاح
مراد از معرفت در بـاب . است )عج(مخصوص معرفت امام زمان وو برخی نیز روایات خاص است 

شـناخت ، در برخی از روایـات مـراد از معرفـت. متفاوت است، در روایات مختلف معرفت امام
مطلـق  ،و در برخـی دیگـر ون امـام، شناخت مقام و شـئو در برخی دیگر امام شخص و نسب

ترین موانم زیادی وجود دارد که از جمله مهم )عج(در راه رسیدن به معرفت امام زمان. معرفت است
 . است ر ورزیدن و تاریکی دلتکبّ ، تقلید جاهلانه از آبا و اجداد، هوا و هوس :آنها
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